
بــال اوج گیری مشــکلات  ه دن ب
اقتصادی در کشــور این روزها راه حل 
های مختلفی از ســوی افراد، جریان 
سیاسی، کارشناسان و اساتید دانشگاه 
ها برای حل عبور از چالش ها مطرح می 
شود.واقعیت این است که اقتصاد ایران 
در ماه های اخیر بــا بحران های بزرگ 
مواجه شده است. بحرانی هایی که البته 
هیچکدام بدون راه حل نبوده و می توان 
با تصمیم گیری درست از آنها به سلامت 
عبور کرد. رهبر معظم انقلاب دیروز در 
دیدار با تعدادی از شهروندان، با اشاره 
به نامه سی هشت اقتصاددان برجسته 
کشور و تاکید بر دلسوزی آنها، تصریح 
کردند که بیست راه حل مطرح شده در 
این نامه » راه حل های درستی« برای 
رفع مشکلات اقتصادی کشور هستند. 
در این گزارش ابتدا به بیان راهکارهای 
بیان شده توسط این اقتصاددان ها می 
پردازیم و ســپس چالش های پیش 
روی اجرای این پیشــنهادات را بیان 

می کنیم.
 نا مه 38 اقتصاددان به رئیس جمهور 
دیروز در حالی توسط رهبر انقلاب مورد 
تایید قرار گرفت که اکثر امضا کنندگان 
در زمره اقتصاددانان نهاد گرا در فضای 
دانشگاهی کشور شناخته می شوند. اگر 
به ریشه های اندیشه نهادگرایی رجوع 
کنیم، به آدام اسمیت ودیگر بنیانگذاران 
علم اقتصاد می رسیم.این اقتصاددانان 
توجه ویژه‌ای به نهادها داشتند .نهادها 
در واقــع قواعد و قوانینی هســتند که 
رفتارهای اقتصادی مردم را معین می 
کنند. یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه 
در چارچوب نهادها معین می شــود. 
بنابراین توسعه اقتصادی منوط به این 
خواهد بود که نهادهای موجود در کشور 
برای توسعه اقتصادی مناسب هستند، 
یاخیر؟ بیســت نهاد ارائه شده توسط 
این اقتصاددان هــا به رئیس جمهور به 

شرح زیر است: 
محدودســازی و کاهــش  - -1
تزریق رانت )به خصــوص رانت منابع 

و انرژی( به بنگاه‌های خصولتی و توزیع 
عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول 
زنجیره‌های ارزش با توجــه به ایجاد 

اشتغال و ارزش افزوده؛
2- نظام تصمیــم گیری کنونی به 
هیچ‌وجه قادر به حل و فصل مشکلات 
کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه‌ای 
به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری 
ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و 

سیاستی کنونی پیشگیری شود؛
3- مبارزه فراگیر با فســاد از طریق 
محدودســازی یا حذف انواع رانت-ها 
به ویژه رانت های انرژی. لازمه مبارزه 
فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایند 
های کســب درآمد های ارزی و ریالی 
بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛

4- برنامه ریزی عاجل برای تقویت 
توان حکمرانی )کنترل و نظارت و قاعده 
گذاری( دولت و جهت گیری به سمت 
بکارگیری مدیرانی در دولت که درک 
درستی از بایســته های توسعه گرای 

حکمرانی داشته باشند؛
فکیک کامل مدیریت دولتی  5- ت
از مدیریــت بنگاه‌هــای خصولتــی، 
جرم انــگاری انتقال مدیــران دولتی 
به بنگاه های خصولتی قبــل و بعد از 

بازنشستگی؛
6- کنترل جدی نــوع روابط میان 
مدیران دولتــی و نمایندگان مجلس 
شورای اســامی و کنترل نوع خدمت 
دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه های 

خصولتی به نمایندگان؛
7- چابک ســازی و ســالم سازی 
نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه 
یات‌ســتانی به کلیــه بخش‌های  ل ما
خدماتــی و بــه خصوص مالیــات بر 
مستغلات، درآمدهای حاصل از سود 
سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد 
ماننــد واســطه‌گری و دلالی. کاهش 
مالیات صنایع کوچک و متوســط به 
عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی 
مولد )به ویــژه در بخش‌هــای کاربر 
و نــوآور( و لغو معافیت‌هــای مالیاتی 

صادرات مواد خام و اولیه؛
8- با هدف شفاف سازی مهمترین 

کانون توزیع رانــت و امکانپذیر کردن 
نظارت هــای همگانــی و تخصصی و 
پاسخگو کردن دولت در باب تک تک 
موارد تخصیص های ارزی، تصمیمات 
تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای 

اسلامی واگذار شود؛
9- به منظور کوتاه کردن دســت 
نهاد های غیرپاســخگو، بانک های به 
اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که 
از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب 
نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو 
بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های 
خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری 
ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال 

مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد؛

10- منحصــر کــردن نگهداری 
حســاب های بخش عمومی در بانک 
های دولتی و جلوگیــری از پرداخت 

بهره به این سپرده ها؛
11- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با 
محدود کردن تخصیص ارز به کالا های 
اساســی غذا، دارو و نیاز های اساسی 
بخش تولید ساخت در داخل کشور و 
جلوگیری از فعالیت های ســوداگرانه 

بر روی آن؛
12- برقــراری پیمــان نامه ارزی 
برای بنگاه هــای صادراتی که از منابع 
و یارانه های عمومی بهــره گرفته اند 

و بازگردانــدن ارز صادراتــی به بانک 
مرکزی؛

13- تــا قبل از تحقــق اصلاحات 
پیشــنهادی، ایجاد بــازار ثانویه ارز 
نیازمند بررســی کارشناسی و دقیقِ 
نتایج و پیامد های آن است و در شرایط 
کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن 

جدا اجتناب شود؛
14- در کوتاه مــدت، دولت باید به 
منظور بازگرداندن اعتمــاد و آرامش 
عمومــی، تمام ظرفیت هــای خود را 
برای مهــار تلاش هایی کــه افزایش 
شــدید قیمت ها را دنبال کرده اند، با 
هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار 
گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از 
جمله قیمت ارز در نــرخ اعِلانی خود، 

جلوگیری کند؛
15- خروج تمامــی بنگاه ها و نهاد 

های نظامی از فعالیت های اقتصادی؛
16- تامیــن هزینه هــای امنیت 
کشــور از طریق اخذ مالیات و انحصار 
آن در مســیر بودجه عمومی مصوب 

مجلس؛
17- با توجه به اینکه یکی از ارکان 
شــکل دهنده بحران موجود تن دادن 
به منافع واردکنندگانی است که رابطه 
ای با تولید ندارند و فرصت های شغلی 
داخل را از بین می برنــد، بازنگری در 
سیاست های وارداتی از الزامات توجه 

به تولید داخلی است؛
یدنظــر اساســی در  1- تجد 8
بسترهای فضای کسب و کار در جهت 
کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و 

افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛
19- طراحی برنامه ویژه مســکن 
اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و 

مسکن از مناسبات سوداگرانه؛
20- گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار 
اصولا ریشه در مشــکلات ساختاری 
یاد شــده در بالا دارد، اما شکل‌گیری 
ســریع بحــران در هفته‌هــای اخیر 
ریشــه در بی‌اعتمــادی عمومــی به 
نظــام تصمیم‌گیــری و ناهماهنگی 
سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و 
بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی 

در برابر تنش‌های خارجی دارد.
چالش های اجرای نظرات 

اقتصاددان 
بررسی پیشــنهادات اقتصاددان 
های نهاد گرا به رئیس جمهور به خوبی 
نشان می دهد که جملگی موارد طرح 
شــده، از جمله مشــکلاتی است که 
همواره از سوی کارشناسان اقتصادی 
مورد تاکید بوده است. با این حال اما 
هنوز نکاتی هســت که در این نامه به 

آنها پرداخته نشده است:
1- آنچــه از خــال راه حل های 
اقتصاددان های نهادگــرا به رئیس 
جمهور مشخص است، آنها -همچنان 
معتقد به نقش آفرینی دولت در فرآیند 
اداره بازارهایی نظیر، بازار ارز هستند.  
آنها از یک سو به درستی خواهان حذف 
انواع رانت در اقتصاد ایران شده اند و 
از سوی دیگر از اختصاص ارز دولتی 
برای واردات کالاهای اساســی نظیر 
غذا و دارو ســخن گفته اند. آنچنان 
که گویی اختصاص ارز دولتی به این 
قبیل موارد رانت محسوب نمی شود 
و یا دولت خود وارد کننــده این نوع 
کالاها است. این همه در حالی است که 
در قالب موارد، فساد دقیقا در آنجایی 
بروز یافته که دولت به بهانه ای نظیر 
تامین کالای اساسی ارز دولتی را در 
اختیار واردکنندگان گذاشته است. 
راه حلی که هم کنون نیز شاهد اجرای 

آن هستیم
2--   نکتــه مهم دیگــر در نامه 
اقتصــاددان ها چابک ســازی نظام 
مالیاتی در کشــور بود. اخذ مالیات از 
فعالیت های اقتصادی ســوداگرانه 
نظیر خرید و فروش مستغلات، سود 
ســپرده ها و هرنوع فعالیت دلالی از 
جمله راهکار هایی اســت که همراه 
از ســوی کارشناســان اقتصــادی 
مورد تاکید قــرار گرفته اســت. در 
این بیــن تاکید بر ضــرورت کاهش 
مالیــات از فعالیت هــای بنگاه های 
کوچک و متوسط ، محل اختلاف میان 
کارشناسان اقتصادی است. چرا که بر 
اساس شــواهد و تجربیات موجود در 
اقتصاد ایران تمهیداتی نظیر کاهش 
مالیــات بر فعالیت هــای بنگاه های 
اقتصادی خــرد و یا ایجــاد معافیت 
های بیمــه ای برای آنها بــه خردتر 
شدن اقتصاد ایران می انجامد. این در 
حالی است که تجربه توسعه در جوامع 
مختلف به خوبی نشــان می دهد که 
بنگاه های اقتصادی بزرگ و یکپارچه 
از ویژگی هایی مثبتی نظیر انعطاف 
پذیــری در بازارهای رقابتــی، اداره 
بهتر منابع انسانی و مالی و... برخودار 
هســتند و نقش به ســزایی در رشد 

اقتصادی این جوامع ایفا کرده اند. 
 3-   متاسفانه آنچه در راه حل های 
اقتصاددان های نهادگرا مورد غفلت 
قرار گرفته تنوع نوع مالکیت در اقتصاد 
ایران است. آنها اگرچه در این نامه بر 
لزوم نظارت دقیق بــر فعالیت های 

بنگاه های شــبه دولتی یا خصولتی 
تاکید کرده اند اما بــه دلیل واهمه از 
عواقب خصوصی هرگــز به این وادی 

ورود نکرده اند. 
4-   نکته بسیار مهم در راه حل های 
اقتصاددانان مســئله ادغام بانک های 
زیان ده اســت. این موضــوع به تصریح 
اکثراً کارشناســان از مشکلات بزرگ 
اقتصاد ایران محسوب می شود. با این همه 
اقتصاددان های امضا کننده این نامه هیچ 
اشاره روشنی در مورد راهکار جبران زیان 
بانک های ورشکسته ارائه نکرده اند. این 
در حالی است که در یک سال اخیر رفتار 
دولت در مورد نحــوه بازپرداخت اصل 
و حتی سود ســپرده گذارن موسسات 
غیر مجاز از سوی کارشناسان اقتصادی 
مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. بسیاری 
از کارشناســان معتقدند که نوع رفتار 
موسسات مجاز و بانک ها در اقتصاد ایران 
تفاوت چندانی با موسســات غیر مجاز 
نداشته و انجام هر نوع اصلاحات در نظام 
بانکی باید با لحاظ کردن تجربه موسسات 

غیر مجاز انجام شود.
 5-   اما نکته بســیار مهم در نامه 
اقتصاددان ها به رئیس جمهور تاکید بر 
توقف فعالیت های نهادهای نظامی در 
اقتصاد بود. این همان مشکلی است که 
بارها توسط اقتصاددانان و کارشناسان 
مورد تاکید قرار گرفته اســت. رئیس 
جمهور و تیم اقتصــادی دولت نیز از 
نیمه دوم سال گذشته  تلاش کرده اند 
رفع این مشــکل را در قالب واگذاری 
بنگاه های اقتصادی توسط خصولتی 
ها مطرح نمایند. در این بین اینگونه 
به نظر می رسد که فعالیت اقتصادی 
نهادهای نظامی را نمــی توان صرفاً 
از این بستر تحلیل و برای آن راه حل 
قطعی یافت. واقعیت این اســت که 
فعالیت اقتصادی نهاد های نظامی از 
سال های سازندگی و با بهانه استفاده از 
پتانسیل آنها برای کمک به دولت آغاز 
و در دهه هشتاد با توجیهات امنیتی 
جهش پیدا کرد. جهشی فوق العاده که 
منجر به حضور بنگاه های نظامی در 
بازارهای مختلف اقتصاد ایران، از بازار 

ارتباطات تا بازار مسکن شد.

نگاهی به نامه 38 اقتصاددان به رئیس‌جمهور 

 اقتصاددانان نهادگرا چه چیزهایی را از قلم انداختند؟

امین قلعه‌ای، روزنامه نگار

محمود صدری 
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تذکر رهبری
 و آینده اقتصاد ایران 

​۱- در قوانین اساسی کشورها، غالبا جزئیات 
مطرح نمی‌شــود و فقط اصول بنیادی و کلی و 
تفسیر‌پذیر وارد می‌شــود، حقوقدانان با عنایت 
به مســائل جدید یا اصطلاحا مستحدثه، قانون 
اساســی را تفســیر می‌کنند و قانون‌گذاران و 
قضات براســاس این تفاسیر به انشــا و اجرای 
قانون می‌پردازند. اما در قانون اساسی جمهوری 
اســامی، گاهی موضوعــات چنــان جزئی و 
شــفاف‌اند که بیشــتر به آیین دادرسی و دیگر 

قوانین عادی شباهت دارند. 
این قوانین کمتر به تفســیر نیاز دارند. حتی 
موارد رجوع به شورای نگهبان که مفسر رسمی 
قانون اساسی است، در این ۳۹ سالی که از تصویب 
اولیه قانون اساســی می‌گذرد، زیاد نبوده است. 
اما شگفتا که با وجود این قانون اساسی روشن، 
دامنه تفســیرهای غیررســمی از قانون، بسیار 

فراخ است.
۲- در این قانون اساسی، تبیین و ابلاغ مسائل 
کلی و ناظر بر هدایت جریان‌های کلان سیاست 
و اقتصاد و فرهنگ، بر عهده رهبری نظام اســت 
و احصــا و تقنین و اجرای مســائل خرد و کلان 
کشور و نظارت بر حســن اجرای آنها، بر عهده 
قوای سه‌گانه و ملحقات آنها گذاشته شده است. 
زنجیره ابلاغ سیاست‌های کلی ازسوی رهبری، 
قانون‌گــذاری و تصویب و تاییــد در مجلس و 
شــورای نگهبان، برنامه‌ریزی و اجرا در دولت و 
پاسداری از حقوق عمومی و اجرای قانون در قوه 
قضائیه، ترجمان گردش کار از صدر تا ذیل قوای 

حاکمه ایران است.
ین زنجیــره تصمیم‌ســازی، به لحاظ  ۳- ا
حقوقی روشن اســت و هرگاه در گردش کار آن 
وقفه‌ای ایجاد شود، نشــانه کژتابی‌ در سیاست 
اســت. تذکر اخیر  مقام معظم رهبری به دولت 
در زمینه مســائل ارزی اخیر، بیــان یکی از این 
کژتابی‌ها بــود. در زنجیــره کاری فوق‌الذکر، 
مسائل ارزی، با همه اهمیتشان مسائلی جزئی 
و مربوط به یکی از زیرمجموعه‌های قوه مجریه 
هســتند که ورود رهبری به آن را باید تذکری 
دانست که می‌شــد از آن اجتناب کرد و رهبری 
نظام را به بیان موضوعی چنین جزئی وادار نکند. 
تذکری کــه  رهبری به دولت دادنــد، بازگویی 
انتقاد چندساله اقتصاددانان کشور به دولت بود 
که در ماه‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده بود. از 
سال گذشته، در مطبوعات ایران خاصه روزنامه 
»دنیای‌اقتصاد« مکررا هشدار داده شد که سیل 
نقدینگی و قیمت‌گذاری غیرواقعی )نرخ بهره(، 
تورم را به آینده پرتاب کرده اســت و دولت باید 
منتظر فرو ریختن ســدهای کنترل دستوری 
باشــد. آغاز افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی 
در زمستان گذشــته، پیامی روشن فرستاد که 
در فروردین امســال، نامناسب‌‌ترین پاسخ را که 
دلار ۴۲۰۰ تومانی بود دریافت کرد. در آن مقطع 
باز هم اقتصاددانان درباره شــکاف قیمت‌های 
دســتوری و واقعی هشــدار دادند و گفتند که 
تفاضل ایــن دو قیمت، محمل رانت اســت. اما 
پاسخ دولت به آن، محدود کردن متقاضیان ارز و 
مجرمانه خواندن رفتار ایشان بود؛ حال آنکه اگر 
معامله ارز با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ رسمی جرم 
باشــد، قاعدتا عرضه‌کننده چنین ارزی مجرم 

است نه خریدار آن.
۴- مســائل ارز و طلا و دیگر شقوق بازارهای 
پولی و مالی مسائلی تکنیکی هستند و صلاحیت 
اقتصاددانان و کنشــگران بازار برای تشخیص 
چندوچون آن، حتما از دیوان‌سالاران بیشتر است 
و اگر دولت می‌خواهد بار دیگر زنجیره قانونی امور 
کشور مختل نشــود و رهبری را ناگزیر از تذکر 
دادن نکند، لطفا از این پس به تحلیل‌ها و نقدها 
و پیشــنهادهای اقتصاددانان و کنشگران بازار 
دقیق‌تر نگاه کند. برخلاف باور سیاســتمداران، 
آنچه در درس‌نامه‌های اقتصادی نوشــته شده و 
اقتصاددانان با رجوع به آنها ســخن می‌گویند، 
تفنن نیســت، بلکه حاصل هزاران سال تجربه و 
آزمون و خطای بشر است که در قالب علمی قرار 
گرفته اســت. این علم انباشــته، همان‌گونه که 
بسیاری از کشورهای جهان را در دهه‌های اخیر 
از خاک به افلاک کشــانده، برای حل مشکلات 

اقتصاد ایران هم راهی خواهد گشود.

یادداشت

آنچه در راه‌حل‌های 
اقتصاددانان نهادگرا مورد 

غفلت قرار گرفته تنوع 
نوع مالکیت در اقتصاد 
ایران است. آنها اگرچه 

در این نامه بر لزوم نظارت 
دقیق بر فعالیت‌های 

بنگاه‌های شبه‌دولتی یا 
خصولتی تاکید کرده‌اند؛ 

به دلیل واهمه از عواقب 
خصوصی‌سازی هرگز به 
این وادی ورود نکرده‌اند

نکته بسیار مهم در 
راه‌حل‌های اقتصاددانان 
مسئله ادغام بانک‌های 

زیان‌ده است. این موضوع 
به تصریح اکثراً کارشناسان 

از مشکلات بزرگ اقتصاد 
ایران محسوب می‌شود. 
با این همه اقتصاددانان 

امضاکننده این نامه هیچ 
اشاره روشنی در مورد 

راهکار جبران زیان 
بانک‌های ورشکسته ارائه 

نکرده‌اند

خبر

به دنبال دســتور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹۰۰۰ میلیارد 
تومان مالیات از سوی بانک‌ها، ‌شبکه بانکی با عدم پذیرش این 
موضوع در حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و 
فصل آن است.به گزارش ایسنا، اخیرا مسعود کرباسیان -وزیر 
اقتصاد- سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹۰۰۰ میلیارد 
تومان مالیات از شبکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی 
مدیران بانکی چندان پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به 
شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آن‌ها امکان پرداخت این رقم وجود 
ندارد.آنطور که جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در 
این باره به ایسنا، توضیح داده است، اکنون سال‌هاست که بانک‌ها 
با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد 
می‌رسد و در قالب معوقات بانکی و یا طلب از دولت قفل شده است، 
‌درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی 
به سمت زیان دهی پیشرفته است، بنابراین در شرایطی که بانک‌ها 

از نظر درآمدی و ســود  اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان 
انتظار این رقم بالای مالیات را از آن‌ها داشت. آیا مشخص است 
که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰ 

میلیارد تومان مالیات از آن‌ها اخذ شود.
وی در ادامه توضیحاتش به بخش‌های اصلی درآمد بانک‌ها 
اشاره داشت و گفت: درآمد شــبکه بانکی از سه بخش کارمزد، 
مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکت‌داری 
تامین می‌شــود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون خود با مشکل 

مواجه‌اند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.
همتی به خواسته خود پاسخ مثبت دهد

جمشیدی با اشاره به اینکه سال‌هاســت در بخش کارمزد 
تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است، افزود: با اینکه شبکه بانکی 
در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین 
حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته است، اما نرخ کارمزدها در 

این بخش به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. بنابراین چرا انتظار داریم که 
بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند، در حالی که حتی 
هزینه‌های آن‌ها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون 
در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران 
توجهی به آن نمی‌شود.دبیر کانون بانک‌های خصوصی یادآور 
شد: ما سال‌های گذشــته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا در 
نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی طی نامه‌ای که به تایید شورای 
هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی که درآن زمان رئیس 
شورای هماهنگی بانک‌ها بود، رسید، درخواست خود را مطرح 
کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشــده است. امیدواریم آقای 
همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی است به درخواست 

گذشته خود پاسخ مثبت دهد.
سود هم پاسخگو نیست

وی در ادامه به درآمد بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت سود سپرده 
و تسهیلات اشاره داشت و افزود: متاسفانه اکنون با وجود اختلاف 
سه درصدی که بین سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، این درآمد 
سود پاسخگوی هزینه بانک‌ها نیست و در بسیاری موارد منفی 
است. بنابراین وقتی سود تسهیلات نمی‌تواند حتی به سود سپرده 

پاسخ دهد، درآمدی هم از این محل برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند.
در بخش دیگری دبیر کانون بانک‌های خصوصی به درآمد 
ناشی از شرکت‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سود بنگاه‌داری 
بانک‌ها با این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است، ‌اما واقعا 
وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شرکت‌های بانک‌ها توسط 
سهامداران آنها اداره نمی‌شود که درآمد چندانی برای آنها باقی 
بگذارد. از سوی دیگر دســتور فروش بنگاه‌ها به بانک‌ها وجود 
دارد، در  حالی که در بازار ســاختمان و مسکن روال به گونه‌ای 
است که امکان واگذاری کامل آنها وجود ندارد چرا که در اوضاع 
فعلی اقتصادی خریداری برای این املاک نیست آنهم با وجود 
اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری املاک مازاد خود آگهی 

منتشر کرده است.
جمشــیدی عنوان کرد که با توجه به اینکه شــبکه بانکی 
درآمدی در ایــن حد ندارد که بخواهــد ۹۰۰۰ میلیارد تومان 
مالیات پرداخت کند، بانک‌ها در مذاکرات و جلساتی که با یکدیگر 
داشته‌اند قرار شد تا طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری 
مکاتباتی داشته و از ایشــان بخواهند تا موضوع را بررسی و حل 

و فصل کنند.

بانک‌ها به جهانگیری نامه نوشتند

 اعتراض شبکه بانکی به مالیات ۹۰۰۰ میلیارد تومانی! 


